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Abstract 

Haft Peykar (aka Bahramnameh) is the fourth narrative of the Khamsa written by the 
classic Persian poet Nizami Ganjavi. The narrative tells of the Sasanian King Bahram V 
(aka Bahram Gur) in a symbolic and imaginative way via seven tales. These stories 
happen during seven nights on seven planets, showing Bahram with seven princesses. 
Each night Bahram spends his time with a different princess who tells him a story, 
followed by an intercourse. This paper focuses on the fourth story known as Gonbad-e 
Sorkh (The Red Planet) which is based on the themes of love and sacrifice. It aims to 
portray the hero’s movement and its compatibility with the so-called “hero’s journey” 
(aka the “monomyth”); a common pattern discovered by the American mythologist 
Joseph Campbell in the mid-twentieth century, based on the analyses of old tales, myths 
and epics of different cultures. This article, moreover, adopts a descriptive-analytical 
method in accordance with the three parts (including seventeen stages) of the hero’s 
journey in order to analyse the character’s movement and his obstacles. The results 
show that Gonbad-e Sorkh matches the monomyth pattern, excluding the third part 
known as “return”. The main character, accordingly, begins his journey when he falls in 
love with a princess, and strengthens his goal of marrying her with the idea of saving 
the lives of many young men who would die throughout their deadly journeys of 
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reaching her. He finally gains his ethical goal and becomes a just saviour that can be 
considered an example of hero in Persian romantic literature. 

Keywords: Haft Peykar, Nizami Ganjavi, Gonbad-e Sorkh, monomyth, Joseph 
Campbell. 
 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات فرهنگ و هنر آسيا
  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 3نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  نظاميپيكر  هفتاز  گنبد سرختحليل سفر قهرمان در حكايت 
  *مرجان برات طرقي
  **مهدي محمدزاده

  چكيده
نظامي و روايتي تاريخي از زندگي بهرام پنجم  خمسهچهارمين منظومه از نامه  بهراميا پيكر  هفت

است؛ در اين مقاله سعي بـر آن شـده تـا سـير حركـت      ») بهرام گور«پادشاه ساساني (ملقب به 
در گنبد چهارم يا  قهرمان و ميزان مطابقت رفتارهاي او با الگوهاي مطرح در نظريه سفر قهرمان

تحليلـي بـه نگـارش    - ر گيرد. در اين مقاله كه بـه روش توصـيفي  گنبد سرخ، مورد بررسي قرا
اسطوره يا سفر قهرمان جوزف كمبل استفاده شده است. از نتايج اصـلي   درآمده، از رويكرد تك

اين پژوهش، مطابقت الگوي انتخابي توسط نظامي با الگوهاي نظريه سفر قهرمـان اسـت.جوان   
كند اما با رفتاري قهرمانانه ـ ضمن حـذف    ز ميعاشق سفري را در مسير رسيدن به معشوق آغا

مرحلة سوم كمبل يعني بازگشت به دنياي عادي ـ هدفي اخلاقي را كـه شـامل نجـات قـوم و      
اي از  تـوان از او بـه عنـوان نمونـه     كنـد. در نهايـت مـي    باشد را محقق مي ايجاد عدل پايدار مي

 در ادب غنايي فارسي ياد كرد.» قهرمان«

  .اسطوره، نظامي گنجوي، جوزف كمبل ، تكگنبد سرخفر قهرمان، س ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

بيت و پنج منظومه است كـه در   30000اي مشتمل بر حدود  خمسه يا پنج گنج عنوان مجموعه
تـرين شـاعران    قرن ششم ه.ق. حكيم نظامي گنجوي به رشته تحرير درآورد. نظـامي از بـزرگ  
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ي به شمار ارسف اتيدر ادب ييسرا داستان يشوايپاي،  زبان تاريخ بوده و حتي به زعم عده فارسي
 ). او در ســبك و ســخنوري متــأثر از فخرالــدين اســعد گرگــاني453: 1370رود (متينــي،  مــي

- 725( يدهلوپنجم) بود و تأثيري انكارناپذير بر شعراي پس از خود از جمله اميرخسرو   قرن(
 ـ ه.ق) 822- 927ي(خرجـرد  يهاتف ه.ق)، 817- 898جامي(ه.ق)،  651 يي(وفـات  جغتا يو هلال
  ).1387ي، اردان ييرضاه.ق) گذاشت ( 936

و  كريپ هفت، و مجنون يليل ،نيريو ش خسرو ،الاسرار مخزنشامل پنج منظومه است:  خمسه
چهارمين منظومه نظامي بوده و يكي از  نامه بهراميا  پيكر هفتاز نظر ترتيب زماني، . اسكندرنامه

هــ.ق. بـه    593بيتـي را در سـال    5136شود. نظامي ايـن منظومـه    شاهكارهاي او محسوب مي
بـر اسـاس    پيكـر  هفـت ). 54: 1378علاءالدين كرُپ ارسلان حاكم مراغـه هديـه داد (ثـروت،    

هاي شـفاهي   و سنت درونمايه و محتوايي پيچيده سروده شده و در آن تاريخ، افسانه، مكتوبات
شناسـانه آن را غنـي و    هاي اجتماعي و روان در هم آميخته و چاشني حكمت و نجوم و انديشه

  ).36: 1369پربار كرده است (احمدنژاد، 
تـوان بـه دو بخـش متمـايز      را از جهت ساختار كلي و روال داستاني ميپيكر  هفتمنظومه 
كتاب كه به رويدادهاي مربـوط بـه زنـدگي     ) بخش تاريخي شامل ابتدا و انتهاي1تقسيم كرد: 

پـردازد؛ و   او مـي   پادشاه ساساني بهرام پنجم فرزند يزدگرد اول از بدو تولد تـا مـرگ رازگونـه   
بخش مياني كه مركب از هفت حكايت يا اپيزود از زبان هفـت همسـر اوسـت و در زمـره       )2

اقليم (مطابق تقسيمات قدما) براي گيرد كه دختران پادشاه هفت  انگيزي قرار مي حكايات عبرت
  كنند. بهرام نقل مي

، پيكـر  هفـت شود. از ميان حكايات  پرداخته مي پيكر هفتاز  گنبد چهارمدر اين پژوهش به 
كه مضمون اصلي آن عشق و رسيدن قهرمانانه به معشـوق اسـت، نسـبت بـه سـاير       گنبد سرخ

سير تحول قهرمان داستان را دنبال كرد. به  توان ها داراي انسجام بيشتري بوده و در آن مي افسانه
 هـاي قـديمي و برآمـده از فرهنـگ عامـه،      حكايت همچون ساير افسـانه  نيدر اعبارت ديگر، 

 يروهـا يو ن گـران  يارقابل جستجو است؛ سفري كه در آن ي» سفر قهرمان«ي معروف الگو كهن
 يو يد و تولد دوباره و فنـا دهن يم ياريسخت  يها قهرمان را در گذر از آزمون ه،عيطب ءماورا

، بازگشـت  ورفـت   طيدر ي،ا قهرمان اسطوره يسفر همچون اغلب سفرها نيا زنند. يم رقمرا 
  .ابدي ينمود موار  رهيدا يحركت در

) اسـتفاده  Joseph Campbellجوزف كمبـل ( » اسطوره تك«براي بررسي اين داستان از نظريه 
هاي مذهبي، به ساختاري مشترك در  هاي عاميانه، اساطير و افسانه شده است. او با بررسي قصه
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ساختار «و » سفر قهرمان«هاي مختلف دست يافت كه از آن به نام  هاي كهن فرهنگ ميان داستان
هـاي   كنند. اين ساختار بيانگر الگويي است كـه گـويي آگاهانـه در فرهنـگ     ياد مي» اسطوره تك

مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. اين ساختار امروزه نيز ـ خصوصاً بعـد از چـاپ كتـاب     
در ميانـه سـده گذشـته مـيلادي ـ مـورد توجـه بسـياري از نويسـندگان و           قهرمان هزارچهـره 

). اين روش بـه مـا در فهـم عناصـر روايـت،      Palumbo, 2004: 427هنرمندگان قرار گرفته است (
فرهنگي متـون مختلـف يـاري    - هاي ادبي قي، ساختارشناسي ادبيات، و درك لايهمطالعات تطبي

  رساند. مي
) و ژرژ دومزيـل  Vladimir Proppتوان در كنار افـرادي چـون ولاديميـر پـراپ (     كمبل را مي

)Georges Dumezilشناسي دانست. بـا   پردازان ساختارگرا در حيطه اسطوره ترين نظريه ) از بزرگ
پـردازان   ظريه او، جهانشمول بودن است كه وي را تا حد زيادي از ساير نظريهاين همه مزيت ن

كند برخلاف نظرية پراپ محدود به قصص  كند. ساختاري كه او كشف مي اين حوزه متمايز مي
كمبل كاركردي دومزيل مختص فرهنگ هندواروپايي نيست.  پريان نبوده و برخلاف ساختار سه

هاي كهن ملل مختلف جهان به چارچوبي جهت  ها و افسانه داستان ازطريق مطالعه درباره انواع
تبيين ساختار مشترك ميان اين آثار دست پيدا كرد كه طي سـاليان متـوالي بـراي تحليـل متـون      

  هاي گوناگون مورد استناد قرار گرفته است. مختلف و يافتن اشتراكات فرهنگ
ول حركت قهرمان در اين داسـتان را  با توجه به اين رويكرد، اين پژوهش سير تكامل و تح

(از منظومـه ادبـي    گنبـد سـرخ  دهد: مسيري كه شخصيت اصلي داسـتان   مورد پرسش قرار مي
كند، چه وجوهي از قهرمان كمبل را در خود مفروض دارد؟ و آيا سفر ايـن   ) طي ميپيكر هفت

در هـا،   پرسـش  شود؟ در راستاي پاسخ به ايـن  قهرمان منجر به ايجاد تحولي ملموس در او مي
اسـطوره   بر اساس سـاختار تـك   گنبد چهارمبه تحليل داستان ادامه ضمن بررسي نظريه كمبل، 

پردازيم. جهت جلوگيري از اطناب مقاله، خلاصة داستان و تحليل آن بـه مـوازات يكـديگر     مي
  هاي پژوهش منتج خواهد شد. و به يافته  پيش رفته

  
  پيشينة تحقيق .2

ترين آنها براي  ها و آثار متعددي استفاده شده است. شايد آشنا از نظريه سفر قهرمان در پژوهش
) باشد. او در اين اثر Stuart Voytilla( لايتياستوارت و اثراسطوره و سينما مخاطب ايراني، كتاب 

اسـت. از  بر اساس نظريه كمبل پرداخته » يادماندنيبه  لميف 50در  يا كشف ساختار اسطوره«به 
اشاره كرد كه به اذعان سازندگانش با الهام  جنگ ستارگانتوان به مجموعه  ترين آنها مي معروف
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هاي متعددي بـر اسـاس ايـن     در ايران نيز پژوهش  ).1396اند (ويتيلا،  از آثار كمبل ساخته شده
منظومه بررسي دو شخصيت اصلي «توان به  نظريه به رشته تحرير درآمده است. از جمله آن مي

تبيـين  «) و 1392از لـيلا عبـدي و اكبـر صـيادكوه (    » بر اسـاس الگـوي قهرمـان    ويس و رامين
نوشـته محمـد    »خـوان رسـتم   هفـت الگوي سفر قهرمان بر اساس آراي يونگ و كمبل در  كهن

  ) اشاره كرد.1392طاهري و حميد آقاجاني (
سـبب شـده،    پيكـر  هفـت غناي هنـري و ادبـي آثـار نظـامي گنجـوي، خصوصـاً منظومـه        

هـا بـه    هاي مختلف درباره اين اثر انجام پـذيرد. برخـي پـژوهش    هاي فراواني در زمينه پژوهش
 رنگ اكسپرسيون تحليل«موضوعاتي نظير رنگ در اين منظومه مي پردازند. مانند مقاله با عنوان 

در نشريه علمـي رهپويـه    1399كه در سال » اسلامي عرفان اساس بر نظامي پيكر هفت در قرمز
هنر، منتشر شد كه در آن، رنگ قرمز در اين منظومه، بر مبناي عرفـان اسـلامي بـر عقلانيـت و     

، بـا عنـوان   1389در سـال  ) يا رساله دكتري 80: 1399كسب خردمندي تاكيد دارد.(رفيعي راد، 
» نيكويي، مايه حيات و خون«كه در آن » يشناسايي مباني نظري كاربرد رنگ در نگارگري ايران«

  )247: 1389شود. (مراثي، پيكر نظامي، بيان مي به عنوان دلالت مفهومي رنگ سرخ در هفت
هفت كـاخ كـاووس و   «هايي نظير مقاله حميد جعفري قريه علي با عنوان  همچنين پژوهش
سـلوك انسـاني در   كه به بررسي رمزهاي عدد هفـت و مراحـل و مراتـب    » نردبان آيين مهري

) اسطوره نيز يكـي  15: 1392پردازند.(جعفري قريه، پيكر مي ها و عرفان و تصوف در هفت آئين
 بازتـاب «از موضوعاتي است كه در اين منظومه مورد بررسي قرار گرفته است. مقاله بـا عنـوان   

انـي و  نوشـته دو » نظـامي  پيكـر  هفت در - نخستين گاو كشتن اسطورة -  ميترايي قرباني نمادين
 قربـاني  و شـدن  فدا خون، ريختن نبرد، نشانگر«را » داستان، (گنبد سرخ) فضاي«همكاران، كه 

 نقـد  و بررسـي «دانند. يا مقاله بـا عنـوان    ) مي13: 1394دواني و همكاران، »(عشق راه در شدن
 در سـال » نظـامي  پيكر هفت پنجم گنبد داستان و رامين و ويس منظومة در ديو اساطيري ماية بن

 پيشـامتن،  انديشـگاني  فضـاي  و شـاعر  پور و همكاران معتدند حاكميت نگـرش  ، قاسمي1399
 در شـده معتقـد اسـت    سـبب  منظومـه،  دو ايـن  مـانوي بـر   و زرواني زرتشتي، انديشة ويژه به

 گـردد.  مـي  چيـره  نفـس  اهـريمن  بـر  قدسـي  روح و) اهورايي( اشراقي خرد نظامي، پيكر هفت
 )75: 1399(قاسمي پور و همكاران، 

از رسالة دكتري آقاي محمد نجاري در دانشگاه فردوسي مشهد باعنوان هايي  بخشهمچنين 
قبانامـه   به تحليل منظومـه زريـن   » منظومه زرين قبانامه بر مبناي نظريات يونگاي  اسطورهنقد «

پردازد و مراحل سفر قهرمان را بر اساس نظريه جوزف  براساس نظريه فرآيند فرديت يونگ مي
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) نيز چندين مقاله مبتني بر نظريه سفر قهرمـان وجـود   1396كمبل واكاوي كرده است.(نجاري، 
: بررسـي نظريـه   پيكـر  هفتاي در گنبد سياه  ساختار اسطوره«توان به مقاله  دارد. از اين ميان مي

موسوي اشـاره كـرد كـه عليـرغم      نژاد و سميه كاظم نوشته مريم بهزاد» سفر قهرمان در گنبد اول
در چكيده، نويسندگان با توضـيحات و دلايلـي نظيـر سـاده و     » جوزف كمبل«ردن كليدواژه آو

) بهـره  Christopher Voglerاي كريسـتوفر ووگلـر (   كاربردي بودن آن، از الگـوي دوازده مرحلـه  
تحليل داستان گنبـد چهـارم در منظومـه غنـايي     «دار با عنوان  محمد پشت اند. اما مقاله علي برده
چـاپ شـده از نظريـه     ادب غنـايي كه در پژوهشنامه » بر اساس نظريه ساختارگرايان پيكر هفت
شناسي ولاديمير پراپ، الگوي كنشگر گريماس و منطق روايـت كلـود برمـون اسـتفاده      ريخت

گيرد كه اين داستان از حيـث سـاختاري روايتـي كامـل اسـت و در تمـامي        كند و نتيجه مي مي
). همچنـين مقالـه بـا عنـوان     43: 1390دار، بيين است (پشـت نظريات ذكر شده قابل بررسي و ت

در نشـريه   1397در سـال   پيكـر  هفـت  اول گنبـد  داسـتان  در قهرمـان  سفر الگويي كهن عناصر
 پيكرنظامي هفت در سياه گنبد داستان نمادهاي تحليل به شناسي، سبك و ادبي نقد هاي پژوهش

(ريحـاني و  .پـردازد  مي كمپبل ژوزف اسطورة تك نظرية و يونگ فرديت فرآيند نظرية اساس بر
 نظامي پيكر هفت از حصاري بانوي داستان )مقاله ديگري نيز با عنوان سنجش91: 1397همكار،

 عناصـر  و فرزانه پير الگوي قهرمان، نوشته ريحاني و همكار، به بررسي كهن سفر الگوي كهن با
 انگشـتري،  حلقه سه، و دو يك، اعداد اديننم عناصر همراه به...  و گر وسوسه زنان رسان، ياري
قهرمـان (ريحـاني و    كهـن الگـوي  ...  و مرواريد، غار، گوشواره، كوه، دهل، صداي شير، خمير،

  پردازد. مي )161: 1397همكار، 
  
  روش تحقيق .3

گنبد تحليلي بوده و جامعه آماري اين پژوهش حكايت - روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي
الگويي و با ملاك قـرار   نظامي است كه با استفاده از مفاهيم و تعريفات كهن پيكر هفتاز  سرخ

دادن نظريه سفر قهرمان جوزف كمبل، ميزان انطباق سفر شاهزاده جوان در اين حكايـت را بـا   
هـاي اسـنادي، مطالعـه     كند. روش گردآوري اطلاعات بر مبناي روش الگوي مذكور بررسي مي

  ي اطلاعاتي بوده است.ها اي و تهيه فيش كتابخانه
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  سفر قهرمان .4
فرويد اولين كسي بود كه ذهن را به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تقسيم كـرد. سـپس كـارل    
گوستاو يونگ با بسط اين نظريه، براي ناخودآگاه دو بعد فردي و جمعي قائل شـد. بخشـي از   

آن فاقد نقش معيني بوده و اين اي از زندگي است كه انسان در  ضمير ناخودآگاه مربوط به دوره
توان  گاه ناخودآگاه جمعي را مي ). تجلي10: 1388(قائمي، هاست  ملتهمان ناخودآگاه جمعي 

تـوان بـه سـاختارها و     در اساطير و فرهنگ عامه جستجو كرد. بـا جسـتجو در ايـن منـابع مـي     
  سفر قهرمان است.الگوي  الگوهاي مشتركي ميان جوامع مختلف يافت كه يكي از آنها كهن كهن

الگـوي سـفر    بـه كهـن   قهرمان هزارچهرهنخستين بار جوزف كمبل در كتاب معروف خود 
پرداخـت. از ديـد او   »اسطوره تك«اي ساختارگرايانه به نام  قهرمان و مراحل اين سفر ذيل نظريه
ام، كنند. اين داستان واحد به دليل اخـتلاف فرهنگـي اقـو    همه اساطير داستاني واحد را بيان مي

اي دارد كه كمپل آن را سفر قهرمان  هاي روايي گوناگون يافته است. تك اسطوره هسته صورت
كنـد در   نامد. ابتدا بايد دريافت كه قهرمان يعني كسي كه نيازهاي خود را فداي ديگـران مـي   مي

(نامورمطلق زند  اساس با مفهوم ايثار مرتبط است و او خودخواسته به اعمال قهرمانانه دست مي
گرايي هدفي اخلاقي دارد و آن نجات يك قوم، يك شخصيت  ). قهرمان78: 1398پور،  و عوض

اي كـه بـه آن    يا حمايت از يك انديشه است. از نظر كمبل شخصيت قهرمان و اعمال قهرمانانه
هاي بسياري دارند، به عبارتي  هاي گوناگون همانندي ها و تمدن زند نزد اغلب فرهنگ دست مي

اي مختلـف متجلـي    ها به گونه ها با توجه به تجربيات اجتماعي ميان تمدن بنياد يكسان اسطوره
هاي مختصر در شكل روايت،  ). اين اساطير با وجود تفاوت201: 1397شوند (نامور مطلق،  مي

با يكديگر شباهت ساختاري دارند. به عبارت ديگر در هر داستان، كهن الگويي از سفر قهرمـان  
هـاي   توانـد اشـكال و زنجيـره    پذير و قابل انطباق است و مـي  اي انعطاف نمونه«دارد كه وجود 

نهايت متنوعي از مراحل را در خود جاي دهد. به عبارت ديگر بسته به نيازهاي هـر داسـتان    بي
). بـدين شـكل سـفر    9: 1396(ويتـيلا،  » توان مراحل سفر را حذف يا تكرار يا جابجا كـرد  مي

هاي متنوعي بـه خـود    تواند شكل كند، اما مي ارچوب كلي و جهاني پيروي ميقهرمان از يك چ
  بگيرد.

هاي عاميانه ملل  ها، قصص كهن و حكايت كمبل اين تحول و پويايي را كه در تمام اسطوره
ناميد. بر اساس ايـن الگـو، رونـد    » الگوي سفر قهرمان كهن«شد  مختلف به يك شكل تكرار مي
به صورت يك طرح كلي جهانشـمول و بـه مثابـه دسـتور زبـان       رشد شخصيت اصلي داستان

وار پس از  واحدي در تمام تاريخ بشريت در حال تكرار است كه در آن قهرمان با يك سير دايره
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هاي دشـوار، دوبـاره بـه دنيـاي عـادي خـود بـاز         ترك دنياي عادي خود و طي مراحل آزمون
  گردد. مي

ني سراسر جهان سه بخش اصـلي، شـامل حـداكثر    كمبل با بررسي اساطير و روايات قهرما
هفده مرحله يا قدم را تشخيص داد. بر اين اساس قهرمان در سه بخش كلي جدايي، تشـرف و  

) دعـوت  2خواند؛  ) ندايي شگفت قهرمان را به سفر مي1كند:  بازگشت، هفده مرحله را طي مي
) قهرمـان  4كنند؛  سفر ترغيب مي ) نيروهاي ناشناخته او را به پذيرش3شود؛  از جانب او رد مي

هاي دشواري را پشت سر  ) آزمون6رود؛  ) به عمق تاريكي فرو مي5رسد؛  به آستانه ناشناخته مي
) آشتي با پدر اتفـاق  9گذرد؛  گر مي ) از شر زن وسوسه8كند؛  ) با خدابانو ديدار مي7گذارد؛  مي
) از 12آورد؛  سفرش را بـه دسـت مـي    ) بركت نهايي11رسد؛  ) به مرتبه خدايان مي10افتد؛  مي

بـرد؛   اش مـي  ) بركـت را بـراي احيـاي جامعـه    13كنـد؛   بازگشت به جهـان عـادي امتنـاع مـي    
) قهرمـان  16گـردد؛   ) قهرمان به دنياي عـادي بـازمي  15آيند؛  نيروهاي غيبي به ياري او مي  )14

آزادانه و با آشتي خودآگاه ) قهرمان 17كند؛ و  بدون ادغام قواعد در هر دو دنيا عبور و مرور مي
  ).Campbell, 1956: 49-245دهد ( اش ادامه مي فردي و شعور كيهاني به زندگي

گانة فوق لزوماً در تمامي روايات وجود ندارند و ممكن اسـت يـك يـا چنـد      مراحل هفده
 مرحله از آن حذف شود. ولي تعداد آنها از هفده تجاوز نخواهد كرد. قهرمان از زندگي روزمره

شود و با گذر از موانع و رسيدن به كمال، دوباره بـه دنيـاي عـادي     و دنياي عادي خود جدا مي
گونه بيان  توان سير تحول و سفر قهرمان را در شكل يك داستان كلي جهاني اين گردد. مي مي باز

ها و مراحلي كه بـراي رسـيدن بـه     پذيرد و طي آزمون كرد كه قهرمان دعوت به ماجرايي را مي
شود و پس از اين آگاهي و اشراف، به جهان معمـول   كند، به خودشناسي نايل مي ف طي ميهد

  گردد. بازمي
» زدايي سازي بيش از حد و تاريخ ساده«اند، از جمله  با وجود نقدهايي كه به كمبل وارد كرده

، نظريـه او  )Doty, 2000: 146» (گرايـي يگانـه   منطق«و » گرايي تقليل«)، Keller, 1986: 54از متون (
هاي اساطيري نيست؛ بلكه امكـاني ويـژه را بـراي     منكر ابعادي از اين دست در ساختار داستان

هـاي تـاريخي، سياسـي و     نگاهي ساختارگرايانه به اسطوره فراهم آورده كه اثر را فارغ از زمينه
هـاي   يـل تواند با نشان دادن نقاط برجسـته ايـن آثـار، امكـان تحل     كند. حتي مي غيره بررسي مي

تاريخي، سياسي، اجتماعي و روانشناسانه را نيز فراهم آورد. او طرحي پيشنهاد داد كـه در ذات  
). الگوي پيشنهادي كمبل را مي Nicholson, 2011: 183خود انسانيت و الوهيت را مفروض دارد (

 توان براي ارائه تحليلي ساختاري از سفرها، در اساطير و ادبيات به كار برد.
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 گنبد سرخيل سفر قهرمان در تحل .5
الگوي سفر قهرمـان داراي سـه بخـش اسـت: جـدايي، تشـرف و        طور كه گفته شد، كهن همان

بازگشت. اما پيش از آغاز سفر، شاهد زندگي قهرمان در دنياي عادي و زندگي روزمره هسـتيم.  
بـا وي  دهد به طـوري كـه قبـل از شـروع سـفر       دنياي عادي به ما اجازه شناخت قهرمان را مي

فـرد قهرمـان    پنداري كنيم. در توضيح دنياي عادي، ما با تمايلات و خصايص منحصربه همذات
شويم؛ هر چند ممكن است اين مسائل بنا به مقتضيات سفر تغييـر كنـد. هـر داسـتاني      آشنا مي

كنـد تـا از    اي مي دربرگيرنده يك مسئله يا پرسش دراماتيك است كه قهرمان را وارد دنياي ويژه
  ).11: 1396ن طريق به حل مسئله/پرسش پرداخته و تعادل را از نو برقرار كند (ويتيلا، اي

شب بهرام گور در ردايي يكسـر سـرخ رهسـپار     شنبه با فرا رسيدن سه گنبد سرخدر افسانه 
شود. وي بر آن اسـت تـا شـبي را در سـراپرده شـاهدخت روس       گنبد سرخ يا همان مريخ مي

ديگر ميهمان شود. دختر پادشاه روس براي وي حكايت شـاهدختي  ونوشي  گذرانده و به گفت
اي از  گويد كه در ركاب پدرش كه شاهي آبـادگر بـود، در گوشـه    ديگر از ديار روسيه را باز مي

همتا بود، دست رد به سينه  سرزمين سكني داشت. اين دختر كه در هنر، زيبايي، و دانشوري بي
ناپذير بود كه پدرش را به رنج  سيل خواستاران چنان پايانزد. اما  تمامي خواستگاران خويش مي

انداخت. شاهدخت كه خود نيز از اين وضع رضـايت نداشـت، از پـدر خواسـت تـا بـراي او       
مكان كرد و با طلسماتي كـه   اي امن و محكم بسازد. با ساخته شدن قلعه، دختر به آنجا نقل قلعه
تواند به داخل قلعه راه يابد. سپس از هنر نقاشـي  دانست، جادويي به كار برد تا ديگر كسي ن مي

  خود استفاده كرد و تصويري از خود نقش زد، با اين نوشته:
 منسـت  يكـه جـا   يا قلعـه  نيچن با   منسـت  يرا هـوا ه كز جهان هر ك

 از دور يوـدر نـه سـخن مگ ـ   يپا   و پروانه در نظاره نـور ــچ وـــگ
 دز كــار نيــامرد را درــــن تـســين   بـار  ديــ ـلعه مرد باــق نينــچ بر

 ـبا يگار م ـــــن نيا راـــه هرك ـ ـنه   دي  دياــ ـب يزار م ـــ ـجـان ه  يكيـ
 تـداشــ ديــشــرطش نگــاه با چــار   تــ ـداش ديراه با يسو متشــه
 ـــاشـزن نيـاول در رطــش ـــشدســت و ن ينامـكــين   ـيوئ  يكوئيـ

ــا رددــــگ   يرط آن كه از سـر را ـش نيـدوم  يگشــا راه را طلســم ني
 هــا را بنــد طلســم دياــــگش چــون   ونـد يآنكه از پ شـــرط نيومـــس
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 ز بـام  ز در جفـت مـن شـود نـه     تا   شان دهد كه كـدام ــدر ن نيــدر
 آرد يرپــايهر زــــش يوــــس ره   آرد يرط اگر به جاـش نيارمــچ
 نرـهــ يهــا ثيـــحد ياز و پرســم   ردــاه پـارگـبه ب ميــن آــم اــت
 كه شرط وفاسـت  اورا چنان خواهم   كه سزاست جوابم دهد چنان رــگ
 ام دانــد كــردــــگفـتـم تم چهــــكان   مرد يرامـن باشد آن گــم يوــش

  )220: 1390(نظامي، 

پس از درج اين چهار شرط بر تصوير ايم.  بايد توجه داشت كه هنوز وارد سفر قهرمان نشده
دهد كه آن را بر ديواري در مركز شهر بياويزند. سپس هر كه در پي  ميخود، شاهدخت دستور 

او به سوي قلعه روان شد، جان خود را از دست داد. تا اينكه بالاخره جواني نيكو كـه خـود از   
خاندان شاهان بود، شيفته شاهدخت شد. اين همان نقطه كليدي داستان است؛ چرايي آغاز سفر 

  قهرمان.
اسطوره كمبل (جـدايي/عزيمت) پـنج مرحلـه دارد و معمـولا بـا       تك بخش اول از ساختار

شود؛ دعوتي غيبي يا ندايي روحاني يا خوابي كه حجمي  (مرحلة اول) آغاز مي» دعوت به سفر«
الگويي را در خود دارد. خواندن و تقاضاي پدر، پير يا پيامبر يا دريافـت نـداي    از نمادهاي كهن

زاده نيز هسـت يـا    اي از دختري زيبارو كه گاهي پري ا نقاشيهاتف غيبي، شيفتگي بر تصوير ي
زنـد   ها را رقم مـي   عشق به ثروت و قدرت، بسياري اوقات دلايل سفر آييني قهرمان در داستان

پرداز آمريكايي در همين راستا معتقد است  ) نظريهLinda Segerليندا سيگر (). 27: 1393(حسيني،
و محصول محيط خويش است. بدين ترتيب پرورش ابعـاد  شود  شخصيت در خلأ زاده نميكه 

پـذير   مختلف شخصيت و تلاش براي نشان دادن وجوه دروني و بيروني او در صـورتي امكـان  
هاي فرد بـا خـود، ديگـران و محـيط بـراي مخاطـب        ها و توافق ها، كشمكش است كه تعارض

  ).17: 1394تعريف شود (سيگر، 
رفتن به شكار آماده شده كـه بـا تصـوير دختـر روبـرو       در اين داستان شاهزاده روس براي

  شود: مي
 گرد او صـد هـزار شيشــه زهـر       نامه بـر در شـهر   ديد يك نوش

 پسـنـد فريــب و ديــده پيكــري دل   پيـــكري بسته بر ســواد پرند
ـــكيبايي   صـورتي كز جــمال و زيـبايي ـــان شـ ــرد ازو در زمـ  ب
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  )222: 1390(نظامي،

» رد دعـوت «هـاي حاصـل از مرحلـة اول،     ها و دلواپسي قهرمان به دليل ترسممكن است 
اي اساسـي   (مرحله دوم) كرده و از پذيرش سفر امتناع كند. در اينجا رد دعوت تبديل به مرحله

كند و بدين ترتيب مخاطب بـا   شود كه خطرات پيش رو را در صورت قبول دعوت بيان مي مي
). شاهزاده نيز با يادآوري سرهاي بريده شـده در ايـن   11: 1396 شود (ويتيلا، قهرمان همراه مي

  دارد: كند را بيان مي راه، خطري كه تهديدش مي
 [...] چون گريزم كه نيست جاي گريز   گفــت: از ايــن گــوهر نهنــگ آويــز

يـچ   هــمه ســر بريـده شــد، بـاري      اين  [...] سـر نشـد كــاري كس را به ه
تـن؟      جــان سـفتن  گر دليري كـــنم بـه    ـم به تـرك جـان گفـ  چون توانـ

  )223: 1390(نظامي،

كـس از عشـقي كـه دارد     هستيم. شـاهزاده بـا هـيچ   » هاي غيبي ياري«در مرحله سوم شاهد 
رود و به نگـاره دختـر    كند و با دلي پرسوز هر روز صبح به سمت دروازه شهر مي صحبت نمي

گويـد.   شود و راز دلش را با او مـي  پيري خردمند آگاه مينگرد. تا اينكه روزي از وجود  زيبا مي
كنـد تـا بتوانـد بـر      دهـد و از او حمايـت مـي    استاد به قهرمان بصيرت و انگيزه و آموزش مـي 

كند. بـه عبـارت ديگـر،     هايش پيروز شود. بدين ترتيب او را آماده سفر به دنيايي ويژه مي ترس
  گيرد. ختيار قهرمان قرار ميابزار و روش آغاز سفر از طريق استاد در ا

ـــندي   ــت از خردمـ ـــبر ياف ــا خ ـــدي    ت تـه پيونـ ــ نـدي، فرشــ ــ ـ  ديوبـ
ــام   ــيده لگ ـــوسني كش ــه تـ ــمام       در هم يـده تـ  [...] به همـه دانشـي رس

 هر چـه در خـورد بـود بـا او گفـت        هــاي نهفــت فيلســوف از حســاب
ــا هــزار سـپـاس    شناس جوي چاره چون شد آن چاره ــاز پــس گشــت ب  ب

  )225: 1390(نظامي،

(مرحله چهارم) شده و اينك قهرمان راهي » عبور از آستانه نخست«هاي غيبي منجر به  ياري
شود. آن سوي سرزمين، قدرت اعلاي تاريكي و خطـر در انتظـار اوسـت و از طرفـي      سفر مي

ترساند (كمبل،  دارد و گاه مي ها باز مي واكنش عمومي وي را از قدم گذاشتن به حيطه ناشناخته
در اين بخش از داستان به نام اهل جهان براي صـدهزار سـر    گنبد سرخ). اما قهرمان 85: 1396



  33  )مهدي محمدزادهو مرجان برات طرقي ( ... حكايتتحليل سفر قهرمان در 

 

دارد. پـس مـورد حمايـت     اي كه در راه عشق شاهدخت فدا شدند، فرياد دادخواهي برمي بريده
  گيرد. عموم نيز قرار مي

يـردل     هر كه زين شغل يافت آگـاهي   بـه خونخـواهي  كامد آن ش
 كو بدان كــار زود يابـد دســت      همـت كـارگر در آن دربـست
 درع پـولاد گشــــت بــر تـــن او    همـت خـلـق و راي روشن او

  )226: 1390(نظامي،

شـود،   احتياط مي هاي نگهبان دژ منجر به سر بريدن از آدم بي داند طلسم شاهزاده با اينكه مي
آيد. در اين ميان بايد توجـه   رمان در اين مرحله بر موانع فائق ميگيرد. قه راه حصار در پيش مي

داند، اما ستمگر نيـز هسـت. بـراي اثبـات      داشت كه اگرچه الهه راه و رسم دلبري را خوب مي
شايستگي وصال او، بايد تا مرز دست شسـتن از جـان خـود، دوسـتش داشـت و شـهادت را       

  ).275: 1385شد (بري،  پذيرفت. بايد سرخ پوشيد و در درياي خون غرق
ــه   چون به نزديك آن طلسم رسيد ــه رخن ــرد و رقي ــد اي ك  اي بدمي
نـد بــه چــاه   هر طلــسمي كه ديد بر سـر راه   همــه را چنبــر اوفگــ

 هـا را بـه تيـغ كـوه گذاشـت      تيغ   ها برداشت چون ز كوه آن طلسم
  )226: 1390(نظامي،

نمادي از تعالي است. قلعه دژي محكم است و ، قلعه گنبد سرخدر تبيين نمادشناختي قصه 
تقريب در سراسر جهان به عنوان نماد پناهگاه دروني انسان، حفره قلب، محل ارتبـاط روح و   به

گنبد سرخ شود. قلعه نماد حقيقت است و بدين ترتيب قهرمان  الوهيت يا ذات مطلق شناخته مي
تا به قلعه دسـت يابـد. طـي كـردن     گذرد  هاست مي از مراحلي دشوار كه شامل گشودن طلسم

) كه 150: 1394زاده،  هاست (شريف مراحل دشوار خاصيت قهرمانان عاشق در اساطير و افسانه
  (مرحلة پنجم) ياد كرده است.» شكم نهنگ«كمبل از آن با عنوان 

دژ بـه   رويـين  گنبد سـرخ دژ افسانه نظامي بر اين باور است كه در  مايكل بري درباره رويين
هـا پنهـان    هاي ملكـوتي خـود را از ديـده    دهد. جايي است كه چهره راستي آن دنيا را نشان مي

پنداشتند (بري،  ي هشتم ميلادي مي گونه كه ايرانيان نوميد و منتظر ناجي در سده اند؛ همان كرده
1385 :273.(  
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ــر دوال     بر در آن حـصار شد در حــال  يـد زيـ  دهـلي را كـشــ
 كند چون جاي كنده بود درسـت    ان صدا را به گرد بارو جستو

 از ســر رخنــه در پديــد آمــد      چــون صدا رخـنه را كليد آمد
  )227: 1390(نظامي،

گردد. جهـت سـهولت در    آغاز مي» تشرف«با پايان يافتن پنج مرحلة نخست، بخش دوم يا 
ايم. بـه ايـن معنـا كـه اولـين       پيشين آوردهگذاري را در امتداد بخش  دنبال كردن مراحل، شماره

ايم. در اين مرحله نصايح و  را مرحله ششم ناميده» ها جاده آزمون«مرحله از بخش تشرف يعني 
آيد تا قدم در راهي پرچالش بگذارد. اين سفر ممكن است  هاي استاد به كمك قهرمان مي كمك

مدرن، ايـن مرحلـه فرآينـد كنارگذاشـتن و     تعمداً يا بدون قصد قبلي آغاز گردد. به تعبير دنياي 
  شود: اين مرحله چنين آغاز مي گنبد سرخ). در Campbell, 1956: 97فراتر رفتن است (

نـر    شيآزما   تا مــن آيم به بارگــاه پـدر  نـم تـو را بـه هـ  ك
 گر نهفته جواب دانـي گفـت     پرسم از تو چهار چيز نهفت
 و پيوند بي بهانـه شـود  شغل    با توام دوســـتي يگانه شود

  )227: 1390(نظامي،

جوان پس از وارد شدن به قلعه بايد منتظر وصال بماند. شرط آخر كه دختر زيبارو در قصر 
هاست و ورود او به اين مرحله اگر به خواست  پدر براي او در نظر گرفته، آخرين مرحله آزمون

ها پوشيده است. بـه   ها نهاني و پاسخ پذيرد. اين پرسش خودش هم نباشد، با آگاهي صورت مي
دهد تا به جوان برسـاند.   آورد و به نگهبان مي اين ترتيب كه شاهدخت از گوش دو لؤلؤ در مي

ها را سنگ سود كرده با مشتي شكر  فرستد. دختر آن او نيز سه لؤلؤ ديگر اضافه كرده و پس مي
گرداند. بانوي حصـاري   آميزد و برمي فرستد. شاهزاده جوان آن را با شير مي به سوي ميهمان مي

فرستد و شاهزاده در يكتايي  كند. سپس انگشتري مي نوشد و مابقي را عيار و وزن مي شير را مي
فرسـتد و شـاهزاده هـر دو را     گرداند. دختر در مشابهي را به رشته كشيده و باز پس مي مي را بر

شود كـه جـوان از امتحـان     ي مشخص ميفرستد. با خنده بانوي حصار اي آبي مي همراه با مهره
رسـد ايـن    پيروز درآمده است. اما معناي اين آزمون سراسر نمادين و مبهم چيست؟ به نظر مـي 

مراحل براي همه به جز بانوي حصاري و شاهزاده رازآميزتر از آن است كه بـه كشـف معنـا و    
  .هاي نهفته فقط بر آنها آشكار است مرحله پاسخگويي برسد و اين حديث
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نـام دارد. ايـن مرحلـه آخـرين آزمـون      » ملاقات با خـدابانو «مرحله هفتم از ساختار كمبل، 
قهرمان براي به دست آوردن موهبت عشق است و اين موهبت چيزي بـه جـز لـذت بـردن از     

بـا پشـت سـر    ). Campbell, 1956: 118اي كوچك از جـاودانگي نيسـت (   زندگي به عنوان نمونه
رسـيم. در زبـان    مراحل، به مرحله ازدواج قهرمان پيروز با خدابانو ميها و  گذاشتن همة آزمون

كنند و قهرمان كسي است كـه بـه    اسطوره اين زنان هستند كه تماميت شناخت را نمايندگي مي
  ).Campbell, 1956 :109رود. ( قصد شناخت او پيش مي

بيند به بخت و  ته ميها عبورياف بانوي حصاري وقتي جوان را از آزمون گنبد سرخدر داستان 
كند. پدر نيز بزمـي چـون بهشـت     نازد و از پدر درخواست جشن عروسي مي ياري كه يافته مي

رسند و با ناز و كامه خـويش در كنـار    به هم مي» روح دو سبك«كند و به تعبير نظامي  فراهم مي
كند و  مي كنند. خدابانو يا همان بانوي حصاري معرفتي را نصيب رهروي خويش هم زندگي مي

شوند. به عبارت ديگر، قهرمان با اين ازدواج اسرارآميز بر زندگي  ها رها مي هر دو از محدوديت
  ).128: 1388گردد (كمبل،  مسلط مي

ـــه عروســي راســت  ـــرد پيرايـ  سرو و گل را نشاند و خود برخاست   كـ
ــرد    روح را بــه هــم بســـپرد دو سبـــك ان گــراني بـ تـن زان ميـ  خويشـ

 مهر خــود در دو نرگـس مـــستش   مــــهره خويـــش ديــد در دســتش
 مــهر گــوهر ز گنــج او برداشــت      گوهرش را به مهر خـود نگذاشـت  

  )233: 1390(نظامي،

گر) و نهم (آشتي بـا پـدر) اسـت. از ايـن رو از      فاقد مراحل هشتم (زن وسوسه گنبد سرخ
رسـيدن بـه   «گـذريم. امـا مرحلـه دهـم يـا       اسـطوره مـي   توضيح جايگاه آنها در سـاختار تـك  

همچنان در اين قصه وجود دارد. در ابتدا شـاهديم كـه پادشـازاده بـه     » گون شدن هدف/خداي
اند، لباس سرخ پوشيده و به سـمت قلعـه    سر به باد داده خواهي از كساني كه در راه عشق تظلم

بينند كه او به خونخواهي صـدهزار سـر قـدم در راه پرخطـري      كند. مردم  وقتي مي حركت مي
پوشانند. شاهزاده  شان را همچون درع آهن بر تن او مي كنند و توجه گذاشته، وي را همراهي مي

كشد  يا همان تصوير نقاشي دختر را از در شهر برميگردد و پرند  پس از فتح قلعه به شهر برمي
هاشان دفنشان كند. بدين ترتيب آفـرين گفـتن    آورد تا همراه تن و سرهاي جداشده را پايين مي

  گردد. شود و آفت كه همان نقاشي دختر باشد، از شهر زدوده مي خلق نصيب وي مي
يـد پرنـــد     چون به شهر آمد از حصار بلند  از در شـــهر بركشــ
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 آفرين زنده گشـت و آفـت مـرد      درنوشت و به چـاكري بسـپرد  
 ها فـرو گرفـت بـه قهـر     از رسن   جمله سرها كه بود بر در شـهر 
ــد  ــرين كردن ــا در وي آف ــد    داد ت ــن كشـتـگان دفـيـن كردن ــا ت  ب

  )227: 1390(نظامي،

يابي بـه  نام دارد. در اينجا سفر قهرمان بـا دسـت  » بركت نهايي«واپسين مرحله از بخش دوم، 
بركت به سادگي سـمبل  «رسد.  هدفي كه به مثابه بركتي براي او و تبار اوست عملا به پايان مي

» شـود  انرژي زندگي است كه بر اساس نيازها و احتياجات هر مـورد خـاص بـر آن نـازل مـي     
)Campbell, 1956: 189 (ووگلـر،  كنـد   مـي تعبير » پاداش«). بركت نهايي كه ووگلر از آن با عنوان

ها صورت گرفته  چيني اي كه تمام زمينه )، رسيدن به مقصد نهايي سفر است؛ مرحله214: 1387
انـد. ايـن مرحلـه نهايـت پيشـروي       در راستاي رسيدن به هدف اصلي دست به دست هـم داده 

ايـن   گنبـد سـرخ  قهرمان در دل تاريكي است و بعد از آن مسير بازگشت فـراروي اوسـت. در   
  است:مرحله چنين شكل گرفته 

ــال   ــپيدي ح ــر س ــاولين روز ب ــال    ك ــه ف ــه را گرفــت ب  ســرخي جام
يـوست     چون بدان سرخي از سياهي رست ــ ـ تـي پـ ــرخ داشـ ــور س  زي
ــدش      چون به سـرخي بـرات راندنـدش    ــه خواندن ــرخ جام ــك س  مل

  )243: 1390(نظامي، 

قهرمـان  گيرد و به طـور كلـي    اما در اين داستان مرحله سوم يا همان بازگشت صورت نمي
گزينـد. در مرتبـه امتنـاع از     مـي  اش بـر  زندگي در سرزمين جديد را به بازگشت به دنياي عادي

بازگشت، قهرمان ديگر تمايلي براي بازگشت به زندگي عادي خود را ندارد چرا كه به نظـرش  
). اما در اين داسـتان نـه بـه    88: 1398پور،  تر است (نامورمطلق و عوض از مراحل قبلي سخت

ر سختي راه و ناتمام گذاشتن سفر، چرا كه قهرمان پيش از آنكـه سـاكن سـرزمين موعـود     خاط
رساند، بلكه به لحاظ سـاختار انتخـابي ايـن امـر      ي خودش مي شود بركت و فضل را به جامعه

پذيرد. چه بسا كه انتخاب جوان بـه عنـوان پادشـاه و لبـاس سـرخش (بـه نشـان         صورت نمي
باشد. با توجه به آنكه  اش مي ل به صورت مداوم براي مردم جامعهدادگري) تاكيد بر اجراي عد

) كمبل 80: 1398پور،  (نامورمطلق و عوض» حوزه قلمرو قهرمان لزوما قلمرو امر متعال نيست«
الگويي از داستان يا اسطوره فرضي حذف شـده باشـد،    معتقد است كه اگر يكي از عناصر كهن
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تواند منجر  ره شده است و گاهي حذف شدن يك عنصر مياي تلويحي به آن اشا حتما به گونه
 ).Campbell, 1956: 38شناسي داستان شود ( به بررسي تاريخ و آسيب

نيز توسط برخي پژوهشگران  مثنويدر  ربا، دژ هوشاين داستان، به عنوان شكل ديگري از 
شـود   مـي  هـاي مصـر باسـتان نيـز ديـده      مطرح شده كه مضمون آن در ادبيات اروپايي و قصـه 

نويس  نويس ايتاليايي و فريدريش شيللر نمايشنامه ). كارلو گوتسي كمدي1380:157كوب، (زرين
انـد. از سـوي ديگـر، پيتـر      نوشـته  توراندختهايي با عنوان  آلماني هم آن را در قالب نمايشنامه

» گنبـد سـرخ  تفسـيري بـر داسـتان    «اي در مقالـه    قمشه ) و الهي714- 722: 1370چلكوفسكي (
هـايي كـه    ). مدلول77: 1385اند (ذوالفقاري، ) اين داستان را شرح و تاويل كرده32- 38: 1373(

آيند، نقش و اهميت خرد و دانش و انديشه و ديگرخواهي و از  در اين داستان بيشتر به ذهن مي
  ).81: 1389خودگذشتگي و عشق است (قريشي،

  
  . بحث6

در طي بحث، اين موضوع در مركزيت پژوهش قرار گرفت كه ـ با توجه به الگوي سفر قهرمان 
(از منظومـه ادبـي    گنبـد سـرخ  شده توسط شخصيت اصـلي داسـتان    جوزف كمبل ـ مسير طي 

) چه وجوهي از يك رفتار قهرمانان را در خود دارد و آيا طـي ايـن مسـير، منـتج بـه      پيكر هفت
كت شاهزاده به سمت شاهدخت بر در داستان، حرشود؟  داستان ميتحولي ملموس در قهرمان 

گيرد، اما تنها زماني با اقبال عمومي همراه است كه شاهزاده از  اثر شيفتگي به تصوير او شكل مي
هـا بـه پـيش     ناپـذير مـرگ   خود فراتر رفته و از سر دادخواهي و پايان بخشيدن به چرخه پايـان 

آغاز حيرانـي و سـفر بـا مشـاهده تصـوير كـه ظـاهر اسـت و          رود. به تعبير ديگر، عشق و مي
شود. براي رسيدن بـه اصـل بايـد از صـورت      غيراصيل، و صورت است و محسوس، آغاز مي
برد. همين تصـويري كـه گـام     كشد و از بين مي گذشت و قهرمان در نهايت تصوير را پايين مي

زند تـا از   ب به نابودي آن دست ميتوانست زندان اول باشد و قهرمان به همين سب اول بود، مي
شده توسط كمبل در اين است كه به روشني اين  آن رهايي يابد و بگذرد. اهميت ساختار ترسيم

يك از نظريـات سـاختارگرايانه    گذارد؛ ظرافتي كه در هيچ نام مي» عبور از آستانه اول«مرحله را 
  خورد. شناسي به چشم نمي در حوزه اسطوره
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ن به هدف، بايد عاشق نيز بود. شاهزاده اگرچه از خود عبـور كـرده و فراتـر    اما براي رسيد

واقع پيام حكايت اين است كه بـراي   رفته است، ولي بايد در اين مسير، عاشقانه قدم بگذارد. در
هـا، بايـد عاشـقي ازخودگذشـته بـود. در ايـن جهـان فرازمينـي،          نيـافتني  دست يافتن به دست

آورد. در اينجا نيز كمبل به زيبـايي از   ه انسان عادي از آن سر در نميهايي برقرار است ك آزمون
برانگيـزي را از سـر    هاي چالش جويد؛ براي مشرفّ شدن بايد آزمون بهره مي» تشرفّ«اصطلاح 

با عشق و وصال در هم آميخته و در » ملاقات با خدابانو«گذراند. و در نهايت مرحله موسوم به 
نشيند. سپس با دفن جوانان ناكام و جامه عمل پوشاندن به قصد اوليه  ساختار كمبل به خوبي مي

گونه كه در بدنه مقاله  رسد. از اينجا به بعد ـ آن  از سفر ـ به تعبير كمبل ـ شاهزاده به خدايي مي  
شود، و حكايت ديگـر وارد   هم ذكر شد ـ امكان بازگشت به جهان معمول و نقطه اوليه مهيا مي 

  ).1شود. (نمودار  نمي» بازگشت«ا همان جزئيات بخش سوم ي
  
  گيري نتيجه .7

 نيكـه در سـرزم   ردي ـبگ ميتصـم  دي، بايابددست  »ييبركت نها«به آن تا د واگر قهرمان موفق ش
 يبـا مشـكلات متعـدد    ،بازگشت در صورتش بازگردد. يخو نيبه سرزم ااش بماند، ي شده فتح
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يش جامعـه خـو   يتعـال  يبردن موهبت برا ،مرحله نيكه به سلامت گذشتن از ا شود يمواجه م
اين ندارد. البته  ياست كه قهرمان بازگشت نيا افتد ياتفاق م گنبد سرخآنچه در داستان  امااست. 

ها واجـد همـه    ها و داستان همه اسطوره به مثابه ضعف ساختاري اثر نيست، چرا كه قرار نيست
به خوبي منتقل كند و پيشروي بيش از اين حكايت توانسته پيام خود را . گانه باشند مراحل هفده

 كبـار يزاده هشا، ميهم هست يانيپا اتيدر اب نكهيبا توجه به ا نجاشايد هرگز ضروري نباشد. دراي
و  دهي ـبر يدفـن سـرها  رفتاري قهرمانانه ـ يعني پايين كشيدن تصوير دختر از دروازه شهر و  با 

. امـا  اسـت  رسـانده اش  به قوم و مـردم   مطلوب را ريخـ دور كردن آفت از شهر و جوانان آن  
كه در  يهمان لباس سرخ و اين را با قصد بازگشت ندارددهد كه  يقهرمان داستان به ما نشان م

. قهرمـان در  رسـاند  ه است، به مخاطب ميديعاشقان پوش گريد يآغاز سفر و به قصد خونخواه
چـون   ،ردگي ـ يم كيآن را به فال ن يو سرخ كردهلباس را به تن  نيا گريد بار كي يانيپا اتياب

گنبـد  . به اين ترتيب، سير حركـت شخصـيت اصـلي در داسـتان     ابديي يرها ياهياز س تهتوانس
توان گفت كه او همان  ، نسبت ملموسي با الگوي مطروحه توسط جوزف كمبل دارد و ميسرخ

  .كند الگوي جهاني حركت رو به تعالي قهرمان را دنبال مي
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